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 یراث فرهنگ ي به م  ١٣٧٢بوده آه در سال   ) بهزاد(ز  یرزند بهزاد ؛ پرو    تنها ف  ین دو  اثر از مجموعه خصوص      یا
  .ه شد یهد

  
  

داستان . ستمی و عنترش را خواندم گری داستان استاد صادق چوبك لوطی نه چندان دور وقت  یدر سالها 
اگر چـه مـرگ   . مرده است  ) یلوط(ابد صاحبش ی ی است آه درمیت عنتریبس تلخ و گزنده است حكا   

 ی بـه سـرو گـردن او نم ـ   ی بـه عـادت هـر روز دسـت     یابد آه لوط  ی یوان مفهوم ندارد اما در م     يدر ذهن ح  
متفـاوتر از گذشـته     ) عنتـر ( مخمـل    ی شـود آن روز بـرا      ین از جا آنـده نم ـ     يخ شده به زم   ير م يآشد و زنج  
ر او را به حرآت در آورد و از او بخواهـد            يست آه زنج  ي ن یچ دست ي ندارد وه  یچگونه حرآت ي ه یاست لوط 

  . دوست و دشمن را نشان دهد یجا
دا يش حالت همان آنده بلوط را پ ی برا یلوط.  درونش را گاز گرفت      ی پر شكنجه ا   ییناگهان وحشت تنها  "

 یچ آـس را نم ـ    يشستش خبـر شـد آـه در آن دشـت گـل گـشاد تنهاسـت و ه ـ                  . آرده بود از او دور بود       
  ."شناسد 

 تـرس از    ی پنـاه  ی آنـد بلكـه از ب ـ      ی را تجربـه م ـ    ی است آه مخمل نه تنها درد خمـار        یاوج داستان زمان  
  . شود یوان پر از خون مي آند ودهان حیر ميدن زنجی آند شروع به جوید می آه او را تهدیخطرات

ر دنـدانش  ی آن زید حلقه هایرش را گاز گرفت و آن را با خشم جو  يوانه وار خم شد و زنج     ی شد  د   یعاص"
درد آواره را . رد از زور خشم چشمانش گرد و گشاد شده بود       آ یش را خورد م   ی آرد و دندان ها    یصدا م 

رون زده بـود نالـه      ي دندان از دهنش با آف ب      یزه ها یخون و ر  . د  ی جو یوانه وار م  یر را د  ياد برد بود و زنج    یاز  
  ." جست ی آرد و به هوا میم

 مـانع از    دم  بغـض گلـو و اشـك چـشمانم          ي رس ـ ین سـطر از داسـتان آـه م ـ        ی آنم هرگاه به ا    یاعتراف م 
 خواست دست در درون داسـتان بـرم و مخمـل را از              ی شد در آن لحظه دلم م      یخواندن ادامه داستان م   

 . قرار دهم ی امنیر برهانم و او را در جايزنج
دهد  يط خاص قرار می سازد و مخمل را در شرایر می آلام تصویبه هر حال هر چه استاد چوبك با تردست   

 و عنتررا سرخوش و سرمست و       ی سازد  و لوط    یر آلام م  ی خود با تصو   یلون بهزاد در دو تاب    ياستاد حس 
  . دهد ینده نشان می آی از نگرانیعار

 ی شـد و عمومـاٌ در باغهـا   ی مـردم م ـ یشه  باعـث سـرگرم   ي ـ آـه هم   ییشهای از نما  یكیم  یدر تهران قد  
 یات  لوط  ي عمل  گرفت یانجام م ...........دان باغشاه ي دوشان تپه پس قلعه  عشرت آباد  م         یچشمه عل 

 همراه بود یقي آه گاهاٌ با موسین سرگرمیوانات دست آموز مانند خرس بود در اير حی ها و سا   یو عنتر 
 دوسـت و دشـمن را       ی خواسـت جـا    ی ساز از عنتـر م ـ     یر و با صدا   ي با حرآت زنج   یا تنبك لوط  یمثل دف   

  نشان دهد 
 سـر را    ی زد و بـا دسـت بـالا        یم ـوان  پشتك وارو     ير ح ي دف حرآت زنج   یصدا"  دوست آجاست؟    یجا" 

  . داد ینشان م
 آرد و بـا      ین ماتحتش را هوا م    ي گذاشت زم  ی مردم آزار آجاست ؟ آنگاه مخمل سرش را م         ی آدما یجا"

  . " آورد ی آن  فشار میدستش رو
  

 برنامـه   یناّ بارهـا شـاهد اجـرا      يقی در محله روبنده دوزان تهران بود        ١٢٧٣ آه استاد بهزاد متولد      ییاز آنجا 
 ی رفتنند و به اجرای مختلف تهران میشها به محله هاینگونه نما یبوده چرا آه صاحبان ا    ) و عنتر    یلوط(

  . پرداختنند یبرنامه م
 ی خاص ـیژگ ـیده ام از ویك دی استاد آه بارها آن را از نزدیبای  ز ی  نام برده از مجموعه  تابلوها       یدو تابلو 

 یانـد نـه تنهـا عنتـررا تلـخ و ناراض ـ           ی نما ی آه چهره عنتـر را م ـ      ییبایف و ز  یرا خطوط ظر  یبر خوردار است ز   
  .د ی نمای دهد بلكه راحت و سرخوش میتشان نم

  :دیگو یم ۴٧ مرداد ۶ دوره ٧٠ر به شماره ی خود در مجله تصوی از مصا حبه هایكیاستاد بهزاد در 
ه ی ـت و اشـكال را بـا ما       ي ـ است نقاش  طب    ی زندگ یهاین آار یريم ش يست تجسم و ترس   یاتورينيفه م يوظ"
 یش م ـ ین شـكل بـه نمـا      یبـاتر ی آنـد و بـا ز      ی ها را آشف م    ییبایاتور ز ينيد  اما م   ی نما   ی گوناگون م  یها

ن ی ـالبتـه ا  .  سازد   یكره م ي از آن پ   ییباین اوج ز  ی دهد و در ا    ی را تا حد آمال اوج م      ییبای آه ز  یعنیگذارد  
 ین نـدارد ببنـدد او م ـ    ي دلنـش  یماي آه س ـ  ییتهاي واقع یست چشم به رو   یاتورينيست آه م  يبه آن معنا ن   

  "ن وجهه نقش بزند یباتری را با زیك زشتی یتواند حت
  



 برنامـه   ی در حال اجرا   ییستاده و گو  ی و عنتر هر دو ا     یاستاد بهزاد  لوط   ) یشماره اموال  (٣٧٩ یدر تابلو 
ت از سـر  ی ـد حكا شـو یده م ـی ـ در چهـره عنتـر د  یی آه با بزرگ نمـا  ی و لبخند  یكل فربه لوط  يه.هستند  
  . آن دو دارد یخوش
مـون  هـر دو      ي نسبتاً خمـار در آنـار م       ی دف در دست با چشمان     یمرد مسن ) یشماره اموال (٣٨٠ یتابلو

 دشمن را بما نشان دهد باز  ی قصد دارد جا   ییننده دارد گو  ين تفاوت آه عنتر پشت به ب      ینشسته اند با ا   
  . آه بدنبال فرمان صاحبش است دی توان دی چشمان پرسشگر او را مییبا بزرگ نما

 ی عنتر را نـشان م ـ     یوان استفاده شده با ظرافت تمام شكنندگ      يدن ح ير آش ی آه در به تصو    یزیخطوط ر 
 ی اسـتفاده شـده آن را از حالـت تخـت بـودن بـه بعـد م ـ                یر لوط ی آه در تصو   ی آلفت ی خطها یدهد و حت  

ن اسـت و نگـاه      يمـار آلـود او غمگ ـ     شان و چـشمان خ    یپر) یلوط( مرد یف و مواج موها   ینشاند  خطوط ظر   
  .وان نگونبخت خواهد آمد ي حید بعد از من چه بر سر توی خواهد بگوی مییوان گويپرسشگر او به ح

 ی م ـ ییاتور اسـت گـو    ي ـني و بـه م    ی و بـه نقاش ـ    ی آنچه آه مهم است نگاه متفاوت استاد بـه زنـدگ           یبار
گر به طـور اخـص      ی خود آه د   یوره دوم نقاش  در د ) استاد(باست بهزاد   ی ز ی زندگ ی آر ید آر یخواهد به گو    

ص اسـت   ير در آثار به جا مانده قابل تـشخ        ين تاث یند و ا  ي ب یست آدمهارا متفاوت م   ياتور گذشته ن  ينيتابع م 
 مولانا  حافظ     یر نوشته ها  ي آه تحت تاث   یا آثار ی مراسم عقدآنان      یهمچون آرك بازان شاهنامه فردوس    

) " یسنت اگزو پر( دن مهم است به قول شاهزاده آوچولویونه داست چرا چگ..... یام نظامي  خیسعد
  " د نه با چشم سرید دیبا چشم دل با

 
 

 


